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از اين نام ها عبور نكنيد
ــرايط تدبير و تغيير   آيا به خود زحمت نمى دادم تا در ش
ــده آزموده به خطا رفته را نيازمايم؟ آيا  براى يك بار هم ش
به اين امر توجه نمى كردم كه سابقه مديريت موفق ورزشى 
شرط لازم براى هر پيشرفت در ورزش است و اساسا عدم 
مقبوليت عمومى در ورزش موجبات عدم موفقيت و توسعه 
ــود مى گويم  ــت كه با خ ــت؟ اينجاس را در برخواهد داش
خداوندا، معبودا: فراموشى، فراموشى شايد بهترين نعمتى 
ــت كه بر ما عطا فرموده اى و بسيار مغتنم است كه ما  اس
حافظه تاريخى ضعيفى داريم و به سرعت اين مسايل را به 
فراموشى مى سپاريم، امروز پشت شيشه اتومبيلم مى نويسم:  

اين نيز بگذرد انشاءاالله بعدى.

«يادگارى» براى دولت جديد
من معتقد نيستم تمام اين آمارها غيرواقعى است بلكه، 
متاسفانه به دليل بى نظمى و گسترش بى رويه و بى برنامه، 
ــتگى و  نهادهاى متولى امر حمايت هاى تامينى، بازنشس
ــى دارند. به  ــانى و دوباره كارى هاى فراوان درمانى همپوش
ــماره ملى كـد تامين اجتمـاعى  عنوان مثال، اختصاص ش
ــهروندان و  ــراى تمامى ش (Social security code) ب
ــازى صندوق هاى بازنشستگى و بيمه اى جزو  يكپارچه س
ــانى آنها  ــت كه از هدررفت منابع و همپوش ــايلى اس مس
ــاى اجتماعى» از لايه  ــرى مى كند. لايه «حمايت ه جلوگي
ــى» بايد به طور  ــاى پايه» و لايه «بيمه هاى تكميل «بيمه ه
ــود. امروز برخى از سازمان هاى بيمه گر  شفاف تفكيك ش
دولتى با صرف هزينه هاى بالا بيمه تكميلى را نيز به اعضاى 
خود به رايگان ارايه مى دهند، در حالى كه بخش عمده اى 
از كارمندان دولت بايد براى استفاده از اين خدمات هزينه 
ــى از ادارات دولتى برخلاف قانون،  پرداخت كنند. در برخ
سالانه چهارميليون ريال براى بيمه تكميلى پرسنل هزينه 
مى شود. به نظر مى رسد به همين دليل نيز حاضر به ادغام 
و همسان سازى با بيمه خدمات درمانى و تامين اجتماعى 
ــتند. درحالى كه با تفكيك بيمه پايه از بيمه تكميلى  نيس
ــده  مى توان اين بيمه و هزينه هاى آن را به اختيار بيمه ش

گذارد و دولت را از بار هزينه هاى سرسام آور آن آزاد كرد. 

راهبرد نگاه به درون
ــوه مديريت، پرورش  ــدن امور و نح بحث تخصصى  ش
ــد  ــخگو كه از طريق رش ــى قوى، متخصص و پاس مديران
ــى پيدا كرده باشند، نه  تدريجى به مناصب بالا تر دسترس
با زدوبندهاى سياسى، از اولويت هاى كشور است كه فقط 
ــى امكان دارد.  ــاى مدنى و احزاب سياس ــق نهاده از طري
پس نقش و بهاى واقعى دادن به نهادهاى مدنى و سپردن 
فعاليت هاى نظارتى و اجرايى به آنها شايد يكى از مهم ترين 
نكاتى است كه مى تواند حلال مشكلات كشور باشد. اين 
مردم مدارى در حقيقت نوع نوينى از مديريت جامعه است 
ــه حكومت بر آن كه مردم را از طريق حاكميت نهادهاى  ن
ــور مى داند. اما  مدنى، محور امور و تصميم گيرى هاى كش
اتخاذ اين راهبرد يعنى سنگين كردن وزنه انسجام داخلى 
ــارهاى خارجى از طريق نهادهاى  در مقابل درگيرى و فش

مدنى با توجه به نكات زير بايد دنبال شود: 
ــز بر  ــد متمرك ــى باي ــت خارج ــت سياس 1- مديري
ــاس كنترل تهديدات محيطى، برنامه ريزى عملياتى،  اس
ــد. اين  هدف گذارى، تخصيص منابع و تعيين راهبرد باش
نگرش ارتباط تنگاتنگى با تعريف و تبيين وضعيت داخلى 
كشور و ظرفيت جهانى و چگونگى موازنه قوا، جايگاه جهانى 
ــيرى كه براى طى كردن ترسيم  و منطقه اى كشور و مس
كرده، نوع گرايش اقتصادى، سياسى، فرهنگى و تركيبى از 
آنها كه در جهت گيرى هاى داخلى و نتيجه سيستمى آنها 

تعيين كننده است، دارد. 
ــى، ايران داراى تفوق  ــه اول محيط پيرامون 2- در حلق
ژئوپوليتيك بوده و بسيارى از 15كشور همسايه ايران داراى 
مشكلات ساختارى و ثبات بوده و اگرچه برخى از آنها از نظر 
اقتصادى در حال رشد هستند اما از نظر سياسى و امنيتى 
ــته به غرب هستند. مجموعه اين شرايط، عدم توازن  وابس
ــتقرار مفاهيم و مدل هاى امنيتى نارسا و  ژئوپليتيكى، اس
دخالت خارجى در منطقه باعث شده هيچ قرابت، نزديكى يا 
همكارى هاى راهبردى و دراز مدت بين ايران و همسايگانش 
ــرمايه گذارى بيش از  ــد گرفت و س ــكل نگيرد و نخواه ش

همكارى هاى معمول سياسى و اقتصادى معقول نيست. 
ــت  3- محيط پيرامونى امنيت ملى ايران، ناامن اس
ــنتى برقرارى و حفظ امنيت، ايران  و در فرمول هاى س
مجبور است هزينه هاى فراوانى را جهت تامين امنيت 
ملى و رفع تهديدهاى امنيتى عليه هويت ملى و سياسى 
خود صرف كند ولى راهبرد نگاه به درون، اين هزينه ها 
را كاهش خواهد داد. با توجه به اين ويژگى ها و به دليل 
اينكه موقعيت ژئوپليتيكى ايران با بسيارى از كشورهاى 
ــاط پيدا مى كند،  ــه اى و قدرت هاى جهانى ارتب منطق
ــه راهبردهايى  ــردى اصلى از مجموع ــران بايد رويك اي
ــود پيدا كند كه هم  ــتقرار امنيت خ را در تامين و اس
نيروهاى فرامنطقه اى و به ويژه آمريكا اطمينان حاصل 
كنند و كليه تحركات خارجى ايران را امنيتى نكنند و 
هم انتخاب هاى ايران را در آينده محدود نكند. راهبرد 
ــق افزايش وزن و حضور نهادهاى  نگاه به درون از طري
مدنى در زندگى روزمره مردم پاسخگوى اين شرايط و 

نيازهاست. 

«تكليف» حمايت ديپلماتيك
 از اتباع ايرانى

اميد است كه وزارت خارجه با تشكيل كميته اى ويژه 
ــار متقابل و انجام  ــى اين امر و اتخاذ رفت ــبت به بررس نس
ــور و دربند و  حمايت ديپلماتيك از ايرانيان مقيم آن كش
ــاذ كند. بنابراين بايد گفت  ــى، اقدامات لازم را اتخ اخراج
وزارت امور خارجه، معاونت امور بين الملل رياست جمهورى 
ــوراى ايرانيان خارج از كشور به وظايف ذاتى خود در  و ش

قبال ايرانيان اندونزى عمل نكرده اند.

ادامه از صفحه اول

يادداشت: «درباره سخنران مراسم روز قدس»
ــخنران نماز جمعه روز قدس  ــت س در خبرها آمده اس
ــن خبر از اين نظر جلب  ــت. اي تهران، آقاى احمدى نژاد اس
ــت اول هفته  ــه مى كند كه آقاى احمدى نژاد... قرار اس توج
ــت جمهورى را به رييس جمهور منتخب تحويل  آينده رياس
ــخنرانى وى در روز  ــد و به همين دليل، وجهى براى س بده
ــژاد در زمينه روز  ــدس وجود ندارد... اصولا آقاى احمدى ن ق
ــان در طول سال هاى  ــخنى براى گفتن ندارد. ايش قدس س
ــطين و روز قدس  ــعارهاى زيادى در زمينه فلس گذشته ش
داد و هرگز حرف علمى و تحقيقى در سخنرانى هاى ايشان 
ــى كه آخرين روزهاى رياست جمهورى  مشاهده نشد... كس
ــى در جهان روى سخنان وى  ــپرى مى نمايد كس خود را س
ــابى باز نمى كند... چرا مسوولان ستاد مراسم روز قدس  حس
ــور منتخب براى  ــى رييس جمه ــاى روحان ــران از آق در ته
سخنرانى روز قدس دعوت نكرده اند تا مردم ايران و جهانيان 
نقطه نظرات كسى كه اكثريت مردم ايران به وى راى داده اند 
تا از فرداى روز قدس امسال با برگزارى مراسم تنفيذ و سپس 
ــود را درباره قدس و  ــت جمهورى ش تحليف، عهده دار رياس
ــنوند؟... علاوه بر اين، چرا از آقاى ناطق  مساله فلسطين بش
ــم روز قدس دعوت به عمل  ــخنرانى در مراس نورى براى س
ــال هاى متمادى در روز قدس سخنران  نيامد؟ كسى كه س
ــتفاده اى درباره قدس  قبل از خطبه ها بود و مطالب قابل اس
ــاله فلسطين ارايه مى كرد... آيا وقت آن فرا نرسيده كه  و مس
ــن ترين شكل در انتخابات  حضرات، پيام مردم را كه به روش

رياست جمهورى اعلام كرده اند دريافت كنند؟! 

لغو مجوز تشكل دانشجويى حامى رييس جمهور منتخب
يك تشكل دانشجويى حامى رييس جمهور منتخب در 
ــلامى واحد كرج لغو مجوز شد... اين حكم  ــگاه آزاد اس دانش
درحالى به تشكل دانشجويى بيدار داده شده است كه دلايل 
لغو مجوز نه در روز ابلاغ اين حكم و نه در هيچ زمان ديگر به 

اين تشكل ارايه نشده است.

يادداشت: «آقاى روحانى! مى دانيم و مى دانيد»؛ كسرى نورى 
ــما را از عارف ها،  ــروز ش ــانى كه ام ــاى روحانى! كس آق
جهانگيرى ها، نجفى ها، زنگنه ها، يونسى ها، مسجدجامعى ها، 
ــا، حجتى ها،  ــا، فرجى داناها، كلانترى ه ــا، توفيقى ه بانك ه
ــينى ها و خلاصه هر كه با خاتمى و هاشمى كار  صفدرحس
كرده بر حذر مى دارند، فردا فهرستى به دست شما مى دهند 
ــريعتمدارى البته با اختيارات  ــين ش كه معاون اولش حس
رياست جمهورى، وزير كشورش حسين  االله  كرم، اطلاعاتش 
روح االله حسينيان، علومش كامران دانشجو يا رحيم  پورازغدى 
و... خواهد بود! ... اين را از باب پاچه خوارى يا جفت و جوركردن 
حاشيه امنيت براى خودمان نمى گوييم، بلكه به جد معتقديم 
كه ملاحظات مقام معظم رهبرى را بايد در تعيين كابينه در 
نظر گرفت ولى اين را هم مى دانيم كه اگر ايشان درباره فردى 
به هر دليلى ديدگاه سلبى داشته باشند، هرگز اما كسى را به 
رييس جمهور منتخب تحميل نخواهد كرد. مساله از آنجا آغاز 
مى شود كه گروهى فرصت طلب با سوء استفاده از نام رهبرى 
ــان بر  به دنبال تامين منافع خود و حاكميت افكار ناصوابش

كشور برمى آيند. 

يادداشت: «دستور كار جديد افراطيون»؛ آذر منصورى
ــت  ــال كه افراطيون در اين انتخابات به موفقيت دس ح
نيافتند. استراتژى آنان از يك سو عدم توفيق رييس جمهور 
منتخب و از سوى ديگر پايين آوردن احتمال پيروزى حاميان 
ــات آتى خواهد بود... با آنكه روحانى اعلام كرده  او در انتخاب
ــت. اما با معرفى برخى افراد احتمالى  دولت او فراجناحى اس
ــور در كابينه، عصبانيت آنان با انعكاس در فضاى  براى حض
رسانه اى همراه شده است. در اين بين بيشترين نگرانى آنان 
ــم  ــنجانى به چش از حضور اطرافيان خاتمى و هاشمى رفس
مى خورد و به نظر مى آيد در زمان باقيمانده نيز بر فشارهاى 
ــه در دولت دهم و  ــد. آنان فراموش كرده اند ك خود بيفزاين
ــه اجازه حضور حتى  ــم احمدى نژاد در چينش كابين يازده
ــدل را كه نداد هيچ بلكه با عزل ونصب هاى  اصولگرايان معت
ــا خود زاويه  ــود آنها كه حتى اندكى ب ــه وزراى خ غيرموج
ــه از پس پيروزى  ــده ك ــتند را نيز كنار زد. حال چه ش داش
ــدل انتظار دارند به  ــلاف اصلاح طلبان و اصولگرايان معت ائت
ــود. اين نوع رفتار بيشتر مصداق مثل  گونه اى ديگر رفتار ش

معروف يك بام و دو هواست. 

يادداشـت: ««وصيت نامه امـام راحل» جانمايـه اى جاودانه»؛ 
مهدى كلهر 

ما در انقلاب اسلامى نبايد دچار توهم شويم كه مى شود 
در كاخ زندگى كرد و به مستضعفان خدمت كرد يا مى شود... 
مردمى بودن، در جنس مردم بودن يا مردم وارى مورد تاكيد 
ــير  ــيوه هاى حركت در مس ــت و از ش حضرت امام  (ره) اس
ــارهايى كه در جريان گرانى  انقلاب است. سال گذشته فش
ــد اگر غيراز دولت احمدى نژاد بود به يقين  به مردم وارد ش
مردم اعتراض جدى مى كردند. يكى از دلايلى كه اين كار را 
نكردند اين بود كه آنها مى دانستند همان فشارى را كه تحمل 

مى كنند احمدى نژاد هم تحمل مى كند. 

سرمقاله: «خط خون عليه ارتش و اخوان در مصر»؛ سعداالله زارعى
ــت صحنه  ــت صحنه ارتش و پش اگر توامان نگاهى به پش
اخوان المسلمين بيندازيم درمى يابيم كه نه ارتش بر اساس يك 
تصميم منطقى و فرآيندى عمل مى كند و نه اخوانى ها چنين 
ــتفاده از قوه قهريه- كه  مواجهه اى با بحران دارند. هر دو با اس
البته سهم ارتش بيشتر است- مى خواهند بر حريف غلبه كنند 
ــت و پاى دو طرف  و حال آنكه در اين بين آن چه در زير دس
ــيب مى بيند، منافع ملى مردم است و اين ارتش را از ورود  آس
موفق به بحران هاى آينده دور مى كند كما اينكه اخوانى ها را از 

ايفاى نقش موثر در آينده محروم مى گرداند. 

روزنه

سال دهم    شماره 1795فرهنگ ايرانى چهارشنبه  9 مرداد 1392

سعيد اركان زاده يزدى

نهادهاى بسـيارى براى فرهنگ سـازى و طراحى سياسـت هاى 
فرهنگى و اعمال اين سياسـت ها در ايران وجود دارند. تعدادى 
از اين نهادها به فرهنگ سـازى در امور تخصصى مثل سـينما و 
موسـيقى مى پردازنـد و برخى، مانند شـوراى فرهنگ عمومى، 
عام تـر و همگانى ترند. در اين سـال ها، مهم ترين نهاد فرهنگى 
ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بوده است. با دكتر محسن 
گودرزى، گفت وگويى درباره سياست هاى اين وزارتخانه و به طور 
كلـى، سياسـتگذارى فرهنگى در ايـران داشـته ايم. او مجرى 
پيمايش «ارزش و نگرش هاى ايرانيان» در سال 1379 و پژوهشگر 

علوم اجتماعى است. 
 

  بـا يك سـوال كلى شـروع كنيـم؛ از ابتـداى انقلاب  �
تاكنون، مسـوولان فرهنگى كشور در سازمان هاى مختلف، 
سياسـتگذارى فرهنگى را انجام داده اند. به نظر نمى رسـد 
كه اين سياسـتگذارى ها موفق بوده باشـد. آيا اصلا اين نوع 

سياستگذارى ممكن است؟ 
نمى توان گفت يكسره شكست بوده است، اين ارزيابى درست 
و واقع بينانه اى نيست. هم توفيق داشته و هم عدم موفقيت. ولى 
ــت با نگاهي انتقادى، جنبه هاى ناموفق را ارزيابى كنيم  بهتر اس
ــت ها فراهم شود. پيش از هر چيز  تا امكان اصلاح و تغيير سياس
بايد مشخص كرد خصوصيات اصلى اين نوع سياستگذارى را چه 
مى دانيم و بعد موفقيت آن را سنجيد. هدف اصلى سياستگذارى 
ــت.  فرهنگى، تغيير وضعيت «موجود» به وضعيت «مطلوب» اس
ــد، انتظار مى رود سياستگذاران،  اگر چنين اتفاقى روى داده باش
از وضعيت فرهنگى كشور رضايت نسبى داشته باشند. وقتى كه 
ــوولان مثلا از وضعيت حجاب راضى نيستند و مرتبا نسبت  مس
ــدار مى دهند، به طور ضمنى عدم  ــترش «بدحجابى» هش به گس
ــت هاى فرهنگى را بيان مى كنند. اگر روش هاى  موفقيت سياس
فرهنگى در اين مورد توفيقى داشت و اهداف مورد نظر را محقق 
مى كرد، دليلى براى در پيش گرفتن روش هاى انتظامى و «گشت 
ارشاد» نبود. يا مثلا درمورد ماهواره، شواهد عملى و تجربى نشان  
مى دهند كه الگوى مصرف رسانه اى مردم، در چارچوب هاى مورد 
انتظار سياستگذار نيست. همه اينها، نشانه هايى است كه مى گويند 
وضعيت فرهنگى از ديد سياستگذاران جامعه «مطلوب» نيست. 
ــتگذاران، اين صحنه فرهنگى اى  ــى از نظر مديران و سياس گوي
نيست كه قرار بوده با سياست هاى فرهنگى، محقق شود. همين 
نكته را مى توان درمورد الگوى مصرف، الگوى شهرسازى اسلامى، 
ــرد. اينها از جمله  ــانه ها و نمادهاى روى لباس ها و... بيان ك نش
مواردى است كه جزو مصوبات شوراى فرهنگ عمومى است. چرا 
ــه دليل مى توان ارايه كرد: يا  وضعيت «مطلوب» تحقق نيافت. س
اقدامات و خط مشى هاى در پيش گرفته شده، مناسب نبودند، يا 
مجريان توانايى نداشته اند يا مشكل اساسى تر است و به ناسازگارى 
ــت فرهنگى» با اهداف مربوط مى شود. احتمالا تركيبى  «سياس
ــت ولى هرچه باشد، ضرورت ارزيابى و  ــه دليل موثر اس از اين س
ــت هاى فرهنگى را نشان مى دهد. به نظرم، يك  تغيير در سياس
ارزيابى علمى دقيق و بى طرفانه و فارغ از شعار براى سياستگذارى 
فرهنگى ضرورى است. بگذريم از اينكه اصلا برنامه ريزى فرهنگى 
ــت. در مباحث سياست  ــور فاقد يك نظام ارزيابى علمى اس كش
فرهنگى، جاى نگرش علمى خالى و افراد بيشتر تعلقات و تعهدات 
ــى و آرمانى خود را مطرح مى كنند. تصور مى كنم بايد اين  ارزش
ــش را به صورتى جدى طرح كنيم كه آيا اساسا امكان پذير  پرس
است كه دستگاه هاى دولتى از بالا، دستورات و آيين نامه هايى را 
طراحى كنند و به مردم بگويند كه چگونه زندگى كنند، چگونه 
بينديشند، چگونه ترجيحات ذهنى شان را سامان دهند و هدايت 
كنند. اگر چنين امرى امكان پذير است، پس فاصله وضع موجود 
با وضع «مطلوب» را چگونه بايد توضيح داد؟ يك موقع است كه 
ما مى گوييم اين كار مطلوب است و جزو وظايفمان است؛ ما در 
اصل ناظر به وظيفه عمل مى كنيم نه ناظر به نتيجه؛ آن استدلال 
ــت. ولى اگر از منظر نتيجه ببينيم، به نظر مى آيد كه  ديگرى اس

موفق نيست و نيازمند ارزيابى انتقادى است. 
  در ايـن فضايى كه شـما ترسـيم مى كنيـد، مميزى و  �

مجوزدادن به محصولات فرهنگى چه جايگاهى دارد؟ 
تعريفى كه در سازمان هاى ادارى فرهنگ رايج است، فرهنگ 
ــكل از دو بعد مى بيند. يكى اصطلاحا بعد محتوايى است  را متش
ــل باورها، ارزش ها و هنجارهاى يك جامعه. اين بعد فرهنگ،  مث
مادى نيست و در ذهن فرد است و نهايتا در رفتار، خود را آشكار 
مى كند و ديگرى بعد كالايى يعنى فرهنگى كه صورت مادى دارد 
و در كالاهاى فرهنگى مثل فيلم، كتاب، مطبوعات آشكار مى شود. 
ــى از سياستگذارى فرهنگى است كه هدف اصلى  مميزى، بخش
آن جلوگيرى از توليد يا توزيع و مصرف كالاهاى فرهنگى حامل 
ــى، اخلاقى و... است. به  ارزش ها و نگرش هاى «نامطلوب» سياس
ــى كه اعمال مى شود، در اين بخش  نظر مى آيد مميزى به روش
هم موفق نبوده است. در الگوى مصرف فرهنگى بخشى از مردم، 
ــزى «نامطلوب»اند.  ــود دارند كه با معيارهاى ممي كالاهايى وج
ــمى و فرهنگ  ــكل گيرى دوگانه فرهنگ رس نتيجه اين امر ش
ــى از زندگى فرهنگى مردم در فضاى  ــت. بخش ــمى اس غيررس
ــمى» مى گذرد. يعنى مثلا انواعى از موسيقى را  «فرهنگ غيررس
ــت. در  ــمى «غيرمجاز» اس گوش مى كنند كه مطابق ضوابط رس
پياده روهاى روبه روى دانشگاه تهران، كتاب هايى فروخته مى شوند 
كه «غيرمجازند». به نظر مى رسد مميزى نتوانسته مانع توليد يا 

مصرف كالاهاى فرهنگى «نامطلوب» شود. 
  آيا مديران فرهنگى با مميزى به اهداف خود رسيده اند  �

يعنى توانسته اندآن «فرهنگ نامطلوب» را كنار بگذارند؟ 
ــمى، نشانه چيست؟ براى  ــد فرهنگ غيررس نه. وجود و رش
ــش پاسخ دهيم، بايد ببينيم چه تغييراتى در  اينكه به اين پرس
عرصه فرهنگ روى داده است. دو فرآيند عمده در فرهنگ روى 
ــت، يكى «تفكيك اجتماعى» و ديگرى «تخصصى شدن  داده اس
ــدن هم امكان كنترل  فرهنگ». در كنار اين دو فرآيند جهانى ش
فرهنگ را كاهش داده است. روند تقسيم كار در فرهنگ، روبه رشد 
است و در نتيجه، سازمان توليد كالاى فرهنگى، هرچه پيچيده تر 
و فنى تر شده است. براى اينكه متوجه اين موضوع شويم، كافى 
ــده اند، با  ــت پايان فيلم هايى را كه در چنددهه قبل توليد ش اس

پايان فيلم هايى كه الان توليد مى شوند، مقايسه كنيم. در پايان 
فيلم ها، اسامى افراد و گروه هاى درگير توليد فيلم ارايه مى شود. 
ببينيد چه سازمان هايى درگير ساختن فيلم بوده اند. تعداد افراد را 
با هم مقايسه كنيم. مثلا قبلا چيزى به عنوان بازيگردان در سينما 
نمى ديديم ولى امروز مى بينيم؛ اين اضافه شده است. جلوه هاى 
ويژه امروز تخصصى تر شده است و افراد بيشترى درگيرند. همين 
اتفاق در صنعت نشر رخ داده است. برخى ناشرانى كه مثلا در زمينه 
رمان يا علوم اجتماعى كار مى كنند، متخصصانى را به كار گرفته اند 
كه كتاب را پيش از انتشار بررسى مى كنند يا سفارش مى دهند و 
بعد از طى كردن فرآيند ارزيابى تخصصى، چاپ مى شوند. به اين 
ترتيب، مى توان گفت سازمان توليد كالاى فرهنگى، تخصصى تر 
و پيچيده تر شده است. علاوه بر اين، محصولات هم براى بازارى 
خاص و تخصصى توليد مى شود. به دليل رشد آموزش دانشگاهى، 
ــت و فرصتى را فراهم كرده تا  ــكل گرفته اس بازارى تخصصى ش
ــران براى چنين بازارى توليد كنند.  روند تفكيك  بعضى از ناش
اجتماعى هم به جدايى بيش ازپيش منطق فرهنگ از منطق هاى 
ــت. فرهنگ از زبان و منطق  ــت منجر شده اس ديگر مثل سياس
درونى خودش تبعيت مى كند. مثلا توليد يك اثر هنرى نمى تواند 
به ارزش هاى زيبايى شناختى اى كه در حال رشد است، بى اعتنا 
باشد. اين منطق زيبايى شناختى ممكن است با منطق اقتصادى يا 
سياسى در تعارض باشد. براى نمونه، اختلافاتى كه گاهى در مورد 
پوستر يك فيلم پيش مى آيد، تعارض منطق زيبايى شناختى با 
ارزش هاى سياسى است. در حوزه فرهنگ، ارزش هايى به تدريج 
ــت كه منطق متفاوت خود را بر  ــكل گيرى و رشد اس در حال ش
ــن دو فرآيند، حوزه  ــد توليد تحميل مى كند. در نتيجه اي فرآين
فرهنگ را نمى توان به صورت مكانيكى و تنها با اتكا به معيارهاى 
سياسى ارزيابى كرد. اين استقلال روبه رشد، عاملى براى افزايش 
تنش و تعارض بين سازمان توليد فرهنگ و مميزى شده است. 
اگر اين منطق در مميزى مورد توجه قرار نگيرد، علاوه بر تنشى 
كه مرتبا بين اهل فرهنگ و مسوولان ادارى فرهنگ پيش مى آيد، 
فرآيند توليد هم مختل مى شود. سازمان تخصصى فرهنگ، قدرت 
توليد بيشترى دارد و اين توليد از توان ادارى سازمان مميزى فراتر 
رفته است. در نتيجه، دوره بررسى يك كتاب براى صدور مجوز، 
طولانى مى شود. اين امر روند گردش سرمايه را در حوزه فرهنگ 

كند كرده و به ضعف اقتصاد فرهنگ منجر شده است. 
  اين مساله فقط اثرات اقتصادى دارد؟  �

نه، تصور مى كنم اين تغييرات در حوزه فرهنگ، ضرورتى را 
براى تغيير در شكل سازمان ادارى فرهنگ ايجاد كرده است. در 
ــطح تخصصى آنقدر بالا رفته كه براى مميزى به  مورد كتاب، س
مميزان متخصص نياز است. چنين كارى با تحصيلات تخصصى 
ــت. اگر از نيروى متخصص براى مميزى  ــر اس دانشگاهى ميس
ــتفاده شود، به دليل اينكه در فضاى تخصصى است، بسيارى  اس
از حساسيت هايى كه ممكن است موردنظر سياستگذار باشد، در 
ذهن او عادى تلقى مى شود. اگر تعداد عناوين چاپ شده، 10 يا 
20 هزار عنوان باشد، كنترل و نظارت آن ساده تر از وقتى است كه 
تعداد عناوين به 30 يا 40 هزار برسد. البته براى اينكه مميزى با 
ميزان توليد تطابق داشته باشد، مى توان فرآيند توليد را كند كرد. 
اگر فرآيند توليد مختل شود، مصرف، كاهش پيدا نمى كند بلكه 

محصولات رقيب جايگزين آن مى شوند. 
  اگر موافق باشيد كمى بيشتر روى وجه تخصصى شدن  �

فرهنگ تامـل كنيم. اين فرآيند تخصصى شـدن چه اثرات 
ديگرى در حوزه فرهنگ گذاشته است؟ 

در سطح سازماندهى دستگاه هاى بوروكراتيك هم مسايلى را 
پيش روى سياستگذار قرار داده است. سياستگذارى فرهنگى  در 
نظر دارد كليت فرهنگ را هدايت كند و آن را به منزله يك كل از 
نقطه موجود به نقطه مطلوب برساند. اين نوع نگاه شايد متناسب 
فرهنگى ساده تر و غيرتخصصى تر باشد. چون فرهنگ تخصصى 
ــازمان هاى ادارى هم به اجبار تخصصى شده  ــده، در سطح س ش
است. در سطح بوروكراتيك، سازمان هاى متعددى از قبيل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان ميراث فرهنگى و جهانگردى، 
ــازمان تبليغات اسلامى، وزارت  صداوسيما، آموزش وپرورش، س
ــى از فرهنگ را برعهده دارند. اما هركدام  ورزش، مديريت بخش
از آنها با منطق و اقتضائات خاص خود به فرهنگ نگاه مى كنند. 
اينها نمى توانند منطق خودشان را كنار بگذارند و چون منطقشان 
ــت، فقط بخش خودشان را مى بينند. در اين زمينه،  متفاوت اس
ــتگذارى فرهنگى به اين معنا كه يك  مى توان پرسيد آيا سياس
ــازمان ها يك هدف را دنبال  تصوير كلى داشته باشيم و همه س
كنند، با اين بدنه تخصصى شده و سازمان هاى تخصصى سازگار 
است؟ يك مثال مى زنم. صداوسيما به عنوان يك رسانه با موقعيت 
ــت. اگر به سليقه مخاطب بى توجه باشد، نفوذ  خاصى مواجه اس
خود را از دست مى دهد. مخاطب به سادگى مى تواند صداوسيما 
ــا تلويزيون هاى ماهواره اى جايگزين كند. در حالى كه امكان  را ب
ــت. افراد  ــادگى نيس ــرورش به اين س ــى در آموزش وپ جايگزين
مجبورند در همين نظام و با همين محتوا، دوره هاى آموزشى را 
طى كنند وگرنه موفق به كسب مدرك و ادامه تحصيل نمى شوند. 
ــت به آنجا برود و آموزش ببيند، آنجا  چون دانش آموز مجبور اس

ــترى دارد. ولى در صداوسيما مخاطب  اعمال كنترل امكان بيش
ــبكه هاى ماهواره اى  ــون را خاموش كند يا از ش مى تواند تلويزي
ــت  ــيما نمى تواند تقاضا و خواس ــس، صداوس ــتفاده كند. پ اس
مخاطب را ناديده بگيرد، بايد به سليقه مخاطب توجه كند. ولى 
آموزش وپرورش با چنين وضعى روبه رو نيست. در نتيجه، تعارضى 

در رفتار سازمان هاى فرهنگى ديده مى شود. 
  بعضى وقت هـا حرف هايى را درباره مسـايل فرهنگى  �

مى شـنويم كـه واقعـا جزيى اسـت؛ حتى برخـى مصوبات 
شورايعالى انقلاب فرهنگى بسيار جزيى هستند؛ مثلا درباره 
اردوهاى دانشجويى مصوبه دارند. يا مسوولان فرهنگى راجع 
به جزييات اينكه آشـپزخانه ها نبايد اوپن باشـند، صحبت 
مى كنند. آيا در سياسـتگذارى فرهنگى و مسووليت دولتى 

فرهنگى، اينطور واردشدن به جزييات، درست است؟ 
ــطح كلى با مشكلات روبه رو  وقتى كه اعمال تغييرات در س
است، در سطح جزييات اگر مشكل بيشتر نباشد، كمتر نيست. 
وقتى نمى توان در معمارى كل شهر و سيماى بيرونى كه قابليت 
اجرايى بيشترى دارد، اثر گذاشت، چگونه مى توان براى معمارى 
ــنامه داد. مسكن از اقتضائات خاص خودش تبعيت  داخلى بخش
مى كند. كمبود زمين در شهرهاى بزرگ، قيمت و عواملى از اين 
ــدن فضاى خانه ها شده است. در چنين  دست، باعث كوچك ش
ــى كرد. بنابراين، اين  ــى بايد با ارزش هاى ديگرى زندگ خانه هاي
ــت كه  ــا فقط درحد بيان مجموعه اى از توصيه هايى اس حرف ه
معمولا مردم جدى نمى گيرند. سياستگذارى را نبايد با بيان آرزوها 
و آرمان ها يكى گرفت. شايد آرزوهاى زيادى براى فرهنگ جامعه 

داشته باشيم، ولى بايد ديد آيا امكانات تحقق آن را هم داريم. 
  شـما با سياستگذارى فرهنگى موافقيد ولى مى گوييد  �

كه با واردشـدن به جزييات موافق نيستيد و ورود به كليات 
فرهنگى هم امكان پذير نيسـت؛ پس چطـور بايد در زمينه 

فرهنگ، سياستگذارى كرد؟ 
ــتگذارى فرهنگى را تعريف  پيش از هرچيز بايد هدف سياس
كرد. هدف سياستگذارى فرهنگى بايد افزايش «قدرت فرهنگى» 
باشد. وظيفه نهاد اقتصاد چيست؟ هر نظام اقتصادى با راه هايى كه 
در پيش مى گيرد، مى خواهد قدرتش را افزايش دهد؛ يعنى توليد 
را افزايش دهد، سطح مصرف را بالا ببرد و در نهايت رفاه بيشترى 
ــت؛ افزايش  ــت، توليد قدرت اس ــاد كند. وظيفه نهاد سياس ايج
مشاركت، قدرت يك نظام سياسى را افزايش مى دهد. در فرهنگ 
هم بايد چنين هدفى را دنبال كرد. هدف سياستگذارى فرهنگى 
بايد افزايش «قدرت فرهنگى» باشد. يعنى به عنوان يك سيستم 
زنده، قادر به تعامل با محيط بيرون خود باشد، چيزهايى را از آن 
بگيرد و چيزهايى را به آن ببخشد، بتواند مفاهيم و ايماژهاى خود 
را بسازد. اين توانايى را داشته باشد كه با فرهنگ هاى ديگر تعامل 
ــته و عناصرى از آن فرهنگ ها را بگيرد اما تحت سيطره آن  داش
فرهنگ ها قرار نگيرد. بايد با فرهنگ جهانى تعامل داشته باشد. 
اگر چنين هدفى مدنظر باشد، در آن صورت بايد ديد چه راه هايى 
باعث افزايش «قدرت فرهنگى» مى شود. از ديد من، دولتى كردن 
فرهنگ به چنين هدفى نمى رسد. قدرت فرهنگى حاصل منابع 
ــت و نه فقط دستگاه هاى  ــته هاى فرهنگى كل جامعه اس و داش

بوروكراتيك. 
چطور مى شود اين قدرت فرهنگى را افزايش داد؟  �

ــق «اقتصاد فرهنگ» را  ــش از هر چيز بايد زمينه هاى رون پي
ــيه است؛ هم در  فراهم كرد. فرهنگ به لحاظ اقتصادى در حاش
ــردم و هم خود اقتصاد فرهنگ ناچيز  ــه و هم در اقتصاد م بودج
ــده، چقدر  ــت. مگر كل ارزش ريالى كتاب هايى كه توليد ش اس
ــت؟ اين اقتصاد اساسا قدرت  ــت؟ چقدر سرمايه در سينماس اس
ــرمايه را در ساخت وساز بگذارند،  ريسك بالا ندارد. اگر همان س
بيشتر سود مى برند. چه دليلى دارد كه سرمايه در بخش فرهنگ 
ــت و هر كارى كه  ــاز اس ــد؟ كمترين نظارت در ساخت وس بمان
ــام دهيد و از قانون تخطى كنيد و  دلتان بخواهد، مى توانيد انج
ــه اش را بدهيد. ولى در كار فرهنگى، مرتبا در هر  بعد هم جريم
ــختى  ــرمايه به س مرحله اى كنترل صورت مى گيرد. بنابراين س
انباشته مى شود؛ سرمايه از بخش فرهنگ، فرار مى كند. اين مقدار 
از سرمايه در فرهنگ بيشتر به نيروى عشق و علاقه مانده است تا 
سود. ولى عشق به تنهايى براى كار فرهنگى كافى نيست. وقتى 
اين اقتصاد ضعيف است، نيرويى را هم نمى تواند جذب كند. وقتى 
دايم جابه جايى نيرو داريم، انباشت تجربه اتفاق نمى افتد و آدم هاى 
باتجربه از حوزه خارج مى شوند يا فعاليت پرخطر مى شود، فرهنگ 
دايما به حاشيه مى رود. در نتيجه گروه ها و كالاهاى ديگرى جاى 
آن را مى گيرند. از سوى ديگر، برنامه ريزى بلندمدت نداريم چون 
قانون به عنوان تنظيم كننده روابط بين كنشگران فرهنگى، تابع 
سليقه هاى شخصى شده است. نمونه آن همين ابطال مجوز كتاب  
است كه عرض كردم. مجوز فعاليت برخى ناشران حرفه اى تعليق 
شد. ضعف قانون و عدم رشد نهادهاى مستقل در حوزه فرهنگ، 
بنيان هاى توليد فرهنگى را تحليل مى برد. در اين شرايط فرهنگ 
ــش پيدا نخواهد كرد. به نظر  ــكان توليد ندارد و قدرتش افزاي ام
ــتگذارى را بايد به اين سمت برد كه زمينه ها و  من، هدف سياس
فضاى مناسب كار فرهنگى را فراهم كند. به تعبير اقتصاددانان، 

بايد فضاى كسب و كار فرهنگى را مساعد كرد. 
  به نظر شما اين سياستگذارى هاى فرهنگى با سياست  �

آميخته نشده است؟ شايد يكى از مشكلاتى كه ما داشتيم، 
اين بوده كه به سياستگذارى فرهنگى از زاويه سياسى نگاه 
كرده ايـم. مثلا در همين مـاه رمضان، براى پخـش «ربنا»ى 
شـجريان از تلويزيـون، روابـط عمومـى و معاون سـيماى 
صداوسـيما اعـلام كرد كـه صـداى خواننده اى كـه چنان 
موضع گيرى هايى كرده، نبايد پخش شـود. آيا حجم دخالت 
زياد سياست در فرهنگ، عملكرد فرهنگى را مختل نمى كند؟ 
ــت نيست اما مشكل اين است كه با  فرهنگ جداى از سياس
دغدغه هاى سياست روز به فرهنگ نگاه مى كنيم و آن را ابزارى 
براى پيشبرد كار سياسى و يك هدف سياسى روزمره مى دانيم. 
ــگ را با تبليغ يكى مى گيريم. اين طرز تلقى  به اين معنا، فرهن
با ماهيت فرهنگ سازگار نيست و به همين دليل ناموفق است. 
ــا عدم پخش «ربنا» باعث افزايش مخاطبان و در نتيجه قدرت  آي
رسانه مى شود؟ اين معيار كه هنر و هنرمند موافق، مجازند و هنر 
و هنرمند مخالف، غيرمجاز، ناديده گرفتن اصل استقلال فرهنگ 
ــت. فرهنگ را بايد با معيارهاى فرهنگى ارزيابى كرد. يك اثر  اس
ــنجيد نه براساس  ــى س هنرى را بايد با معيارهاى زيبايى شناس
ميزان نزديكى به اين يا آن ملاحظه يا هدف سياسى. اين همان 
نكته اى است كه در مورد فرآيند تفكيك اجتماعى گفتم. اين رفتار 
صداوسيما به ضرر سياست هم هست چون مردم هم سياست را 
ــپس براى ضديت با سياست پشت  با فرهنگ يكى مى كنند س
فرهنگ پناه مى گيرند و مثلا آدم هاى مخالف، با ربناى شجريان 
افطار مى كنند تا ضديتى را با سياست نشان دهند. مسووليت اين 

امر برعهده دستگاه هاى فرهنگى  از جمله صداوسيماست. 
  در همـه اين سـال ها، خيلـى از فعاليت هاى فرهنگى،  �

مخصوصا در وزارت فرهنگ و ارشاد به مميزى اختصاص پيدا 
كرده بود؛ اينكه چه چيزى ساخته شود، كدام ساخته نشود، 
كدام كتاب منتشـر شود، كدام منتشر نشـود. در زمانه اى با 
اين همه ابزارهاى ارتباطى گسـترده و پيچيده كه هركس به 
راحتى با هرجايى ارتباط برقرار مى كند و محصولات فرهنگى 
را استفاده مى كند، آيا اساسا مميزى امكان پذير است؟ مثلا 
يك فيلمسـاز با موبايلش داخل ايران فيلمى مى سـازد و به 
جشنواره اى مى فرستد و جايزه هم مى گيرد و بعد داور اسكار 
مى شـود و فيلم ها را مى خواهند برايش بفرستند كه داورى 

كند. در اين فضا چطور مى شود مميزى موثر اعمال كرد؟ 
ــت كه خيلى از فعاليت هاى  ــخن درستى نيس البته اين س
فرهنگى به مميزى اختصاص يافته است. فعاليت هاى زياد ديگرى 
انجام شده كه رشد كنونى فرهنگ مثل رشد سينما در سه دهه 
اخير يا افزايش تعداد عناوين كتاب ها، يا رشد نهادها و سازمان هاى 
آموزشى و مسايلى از اين قبيل، حاصل آن است. مى توان چنين 
پرسشى را طرح كرد كه با وضعيت كنونى فرهنگ، مميزى تا چه 
حد مى تواند هدف سياستگذارى فرهنگى يعنى افزايش «قدرت 
فرهنگى» را محقق كند. به دليل تحول تكنولوژى، امكان توليد 
ــيعى از جمعيت به  فرهنگ و در كنار آن، توزيع براى بخش وس
سادگى امكان پذير شده است. ايجاد راديو اينترنتى، ساخت فيلم و 
انتشار كتاب به سادگى امكان پذير شده است. امروز موسيقى هايى 
را مى شنويم كه اصلا نمى دانيم چه كسانى آنها را توليد مى كنند. 
سايت هايى وجود دارند كه رمان نويسندگان گمنام را در اختيار 
مخاطبان خود قرار مى دهند. اين حجم وسيع از توليد، از دسترس 
مميزى خارج است. مميزى نتوانسته و نخواهد توانست دسترسى 
ــدود كند. امكان اين كار  ــمى را مح به كالاهاى فرهنگى غيررس
ــه 60 و اوايل  ــم زياد نبود؛ در اواخر ده ــته ه در دوره هاى گذش
ــيقى پاپ كم كم  در صداوسيما پخش شد. در آن  دهه 70، موس
موقع، نه شبكه هاى ماهواره اى اينقدر گسترده بودند و نه چنين 
امكاناتى براى توليد موسيقى زيرزمينى و توزيع آن وجود داشت. 
صداوسيما موقعيت انحصارى تقريبا بى رقيبى داشت. با اين حال، 
وقتى محدوديت پخش موسيقى پاپ برداشته شد، ناگهان و به 
صورت انفجارى، حجم زيادى از توليدات موسيقى ارايه شد چون 

در زير پوست جامعه، اين فرهنگ در حال رشد بود. 
    از زاويه ديگرى نگاه كنيم؛ اگر بخواهيم قدرت فرهنگى  �

را افزايش دهيم تا حدى بايد دسـت هنرمنـد را باز بگذاريم 
تا توليد هنرى داشته باشـد. از آن طرف، احتمالا بايد دست 
مصرف كننده را هم بـاز بگذاريم كه بتواند انتخاب خودش را 
انجام دهد و بايد تلاش كنيم كه اقتصاد فرهنگ پيشرفت كند. 
فيلم هاى پرفروش، كتاب هاى پرخواننده و غيره وجود داشته 
باشـد. در اين بين، خطر بازارى شدن فرهنگ پيش نمى آيد؟ 
مثلا اگر سينما را آزاد بگذاريم و به آن جهت ندهيم، به سمت 
فيلم هايى شبيه فيلمفارسى نمى رويم؟ در موسيقى و كتاب 

هم آيا اين مشكل پيش نمى آيد؟ 
ــتم و مى گويم  البته من با اين اصطلاح «بازارى» موافق نيس
ــى از فرهنگ به  ــى كه مخاطب عمومى تر دارند. بخش محصولات
سمت تجارى شدن پيش مى رود كه طبيعى است و در همه جاى 
دنيا هم اين اتفاق مى افتد. با همين سياست هاى فرهنگى كنونى 
ــى از فرهنگ به قول شما «بازارى» شده است. توليدات  هم بخش
ــند هم مى تواند مصرف فرهنگى را گسترش دهد و هم  عامه پس
توانايى اقتصادى سازمان هاى توليد كننده را افزايش دهد. بعضى 
ناشران، كتاب هاى عامه پسند منتشر مى كنند وبا اتكا به درآمدهاى 
آن، توانايى انتشار كتاب هايى نخبه پسند را كه شمارگان كمترى 
ــازارى» يا  ــتدلالى كه عليه فرهنگ «ب ــد، مى يابند. ولى اس دارن
ــود، بيش از اينكه دامن اين نوع محصولات را  ــند مى ش عامه پس
بگيرد، دامن آثار متعالى را مى گيرد. ببينيد چه نويسندگانى الان 
دچار مميزى اند و مشكل دارند؟ كدام كارگردان يا بازيگر سينما 
ــده  است؟ در فضاى باز فرهنگى احتمال  با محدوديت روبه رو ش
خلق آثار متعالى بيشتر است. اين فضا حتى بر محصولات بازارى 
اثر مى گذارد. اين نوع آثار متعالى، سليقه عمومى را ارتقا مى دهد 
و به نوبه خود بر ارتقا سطح ديگر محصولات هم اثر مى گذارد. اگر 
بخواهم به طور خلاصه بگويم، فضاى فرهنگى، فضايى رقابتى شده 
ــت. در اين فضا، رويكردهاى انحصارى كارايى نخواهد داشت.  اس
توان فرهنگى جامعه ما بسيار بيش از آن است كه نگران چنين 

فضاى رقابتى اي باشيم. 

گفت وگو با محسن گودرزى درباره سياستگذارى فرهنگى در ايران

سياست هاى فعلى به افزايش قدرت فرهنگى ما نمى انجامد
مميزى نمى تواند دسترسى به كالاهاى فرهنگى غيررسمى را محدود كند
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